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مقدمه
در كشور تركيه، بيش از 15 ميليون نفر علوي مذهب زندگي مي كنند. گرچه عنوان مذهب علوي در ذهن تداعي تشيع 
ــتر عقيدتي منطقه آناطولي است.  ــيع و متأثر از بس ــمنيزيم، تصوف، تش مي كند، اما علوي گري در تركيه تركيبي از ش
ــياي ميانه به آناطولي صورت گرفت، دو جريان  ــاي مختلفي كه، به ويژه بعد از حمله مغول، از ايران و آس ــا مهاجرته ب
ــاكن در شهرها روي آورده و از سوي ديگر ايلات و  ــو گروهي به زندگي س متفاوت در آن منطقه به وجود آمد از يك س
عشاير ترك به اقتضاي شرايط زندگيشان در روستاها و دشتها ساكن شده و به زندگي كوچ  نشيني و نيمه كوچ نشيني 
خود ادامه دادند. در اين شرايط يك دوگانگي عقيدتي و سياسي ميان شهر و روستا به وجود آمد. ناديده گرفتن حقوق 
ــاعدي را براي تبليغات اهل طريقت به وجود آورد. رؤسا و  ــينان توسط طبقه حاكم(سلاجقه روم) زمينه مس روستانش
ــياي صغير ظاهر شدند، در واقع، ادامه دهندگان راه و روش شمنهاي آسياي  ــوايان عشاير كه در لباس باباهاي آس پيش
ــتند. جنبش بابائيه كه به رهبري يكي از باباهاي مذكور در قرن  ــاير، اطاعت آنها را واجب مي دانس ميانه بودند كه عش
هفتم هجري صورت گرفت، قيامي بود براي پايان دادن به ظلم و بي عدالتي نسبت به ايلات و عشاير مهاجر به آناطولي. 
ــياري از بازماندگان آن به گرد حاجي بكتاش ولي(از خلفاي رهبر جنبش بابائيه) جمع  ــت اين قيام بس پس از شكس
ــته بودند: بكتاشيان روستايي  ــيه پايه ريزي گرديد. پيروان اين طريقت، نيز، دو دس آمده و بدين ترتيب طريقت بكتاش
ــيان شهري. با شروع دعوت صفوي در آناطولي، بكتاشيان روستايي كه زندگي كوچ نشيني و نيمه كوچ نشيني  و بكتاش
داشتند، و از حكومت عثماني ناراضي بودند، به آنها پيوسته و تحت عنوان قزلباش به ياري صفويان پرداختند. حكومت 
ــركوب آنها پرداخت. آنان نيز سكوت نكرده و قيامهايي را  عثماني نيز براي جلوگيري از نفوذ صفويان در آناطولي به س
ــيّع فقاهتي در ايران،  ــيه(962ق/ 1555م) و نيز با تحكيم تش عليه حكومت عثماني به راه انداختند. پس از صلح آماس
ــريعت نبودند، از حكومت ايران نااميد شده و در پناه مناطق دور افتاده و  ــان آناطولي، كه اهل فقه و ش به تدريج قزلباش
با تكيه بر تقيّه به حفظ سنتّها و باورهاي خود ادامه دادند. با ظهور كمال آتاترك، قزلباشان كه بعدها «علوي» خوانده 
ــم پرداختند. دوران جمهوريت تركيه، پايان اختفاي  ــلك حاميان وي در آمده و به حمايت از سكولاريس ــدند، در س ش
ــي تركيه گرديدند. گرايش به كمونيسم، حمايت از احزاب چپ، مبارزه با  علويان بود. آنان به تدريج وارد صحنه سياس
اسلام گرايان و ... از ديگر فعاليتهاي سياسي آنان به شمار مي رود. تكيه علويان بر انتقال شفاهي فرهنگ و فقدان منابع 
مكتوب در ميان آنان باعث گرديده است تا تفسيرهاي مختلفي از علوي گري در تركيه ارائه گردد. گر چه ورود علويان 
به دنياي مدرن آنان را به تدريج از سنتها و آيينهايشان دور نمود، اما حوادثي كه در دهه هاي اخير در تركيه رخ داده 
ــور گرديده است. مهاجرت تركان، دراويش و اهل طريقت به  ــت، باعث پيدايش جنبش احياگري علوي در اين كش اس
ــلاطين آن با اهل طريقت، زمينه هاي تاريخي  ــتين س آناطولي، جنبش بابائيه، ظهور امپراطوري عثماني و روابط نخس
ــند. در اين مقاله برآنيم كه به صورت اجمالي به بحث درباره آنها بپردازيم. اميد  پيدايش جامعه علويان تركيه مي باش

كه اين مختصر، مفيد واقع شود.

مهدي جمالي فر كارشناس ارشد تاريخ اسلام دانشگاه تهران
دانش آموخته تاريخ اسلام ورودي 78

چكيده
ــور گرديده  ــت، باعث پيدايش جنبش احياگري علوي در اين كش حوادثي كه در دهه هاي اخير در تركيه رخ داده اس
است. مهاجرت تركان، دراويش و اهل طريقت به آناطولي، جنبش بابائيه، ظهور امپراطوري عثماني و روابط نخستين 
ــند. در اين مقاله برآنيم كه به  ــلاطين آن با اهل طريقت، زمينه هاي تاريخي پيدايش جامعه علويان تركيه مي باش س

صورت اجمالي به بحث درباره آنها بپردازيم.

كليد واژه ها : علويان، بكتاشيه، امپراطوري عثماني
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مهاجرت تركان به آناطولي
يكي از تغييرات اساسي كه با تأسيس امپراطوري بزرگ 
ــاور نزديك و  ــد، بي ترديد غلبه بر خ ــلجوقي پديد آم س
ــي و خاصّه، تركي كردن اين مناطق بود. آناطولي  آناطول
ــاي گوناگوني بوده  ــيار و صحنه  تمدّنه ــن ملل بس موط
ــه قارّه  بزرگ در خدمت  ــت و به عنوان پلي ميان س اس
ــت.1 آشنايي تركان آسياي ميانه  ملل و تمدّنها بوده اس
ــيار دور بازمي گردد. به عنوان  با آناطولي به زمانهاي بس
ــيّد عباسي، در حمله اي كه به  مثال در زمان هارون الرش
ــوس (در بيزانس) انجام گرفت، در ميان سه  شهر طرس
ــهر مهاجرت كردند،  ــان به آن ش هزار نفري كه از خراس
ــت. و نيز در  ــته اس احتمالاً تعدادي ترك نيز وجود داش
ــي در سال 223 ق در حمله اي كه به  زمان معتصم عبّاس
ــهر ملطيّه انجام  ــين، فرمانده  ترك، به ش فرماندهي افش
ــته اند. با اين حال  ــد، ده هزار سرباز ترك حضور داش ش
ــكان تركان در آناطولي در زمان عبّاسيان  نمي توان از اس
ــكان  ــوان چنين بيان كرد كه اس ــخن گفت، اما مي ت س
ــاي متعدّد تحقّق  ــايه  مهاجرته تركان در آناطولي در س

يافته است.2
مهاجرت به آناطولي در دو مرحله به وقوع پيوسته است. 
ــم ميلادي/ چهارم هجري بر  مرحله  اول، اوايل قرن ده
ــاهيان رخ داد.  ــان قراختائيان و خوارزمش ــر جنگ مي اث
ــد و مردم آن  ــهرهاي فرغانه تخريب ش ــياري از ش بس
ــرت نمودند.3 وضعيت  ــق، ناچار به آناطولي مهاج مناط
ــاره  اوغوزها كه از  ــاً در همان دوران، درب ــور، تقريب مذك
ــت خورده بودند، نيز تحقّق يافت.  خوارزمشاهيان شكس
ــت،  ــه  دوم، در نتيجه حمله  مغولان به وقوع پيوس مرحل
ــا و اوغوزها با فرار  ــركان از جمله كارلوكه ــياري از ت بس
ــكريان چنگيزخان مغول به آناطولي  از مقابل حمله  لش
ــن بر اثر حملات مغولها به قبچاقها  پناه آوردند. همچني
و خوارزمشاهيان و تسلطّ بر خراسان، آذربايجان و ارّان، 
ــمت آناطولي مهاجرت  تعداد زيادي از قبايل ترك به س

نمودند.4
ــعه طلبي نژاد ترك  ــود فضاي حياتي لازم براي توس وج
ــتاني و  ــب بودن طبيعت كوهس در آناطولي و نيز متناس
ــاختمان بدني آنان، آ ناطولي را  ــيري منطقه با س سردس
ــركان درآورده بود.5  ــبي براي ت ــه صورت مأمن مناس ب
ــرن پنجم هجري، اوضاع  ــلجوقي در ق با ظهور تركان س
آسياي صغير نيز دگرگون شد. در حدود سالهاي 462-
ــي كه تاخت و تاز قبايل  461ق / 1069-1068م در حال
ــوي آناطولي گسترش  ــين هر چه بيشتر به س چادرنش

ــلجوقي، نيز اميدوار  ــلان، سلطان س مي يافت، آلب ارس
ــواي خود را  ــرقي مصالحه نموده و ق ــه با روم ش بود ك
ــازد.6 در آن زمان امپراطور  در برابر فاطميان متمركز س
ــلان تقاضاي  ــوس بود، آلب ارس ــوس ديوجان روم، رومان
ــرانجام نبرد در منطقه   ــا وي نپذيرفت، س صلح كرد، ام
ــمال درياچه  وان) درگرفت.  ملازگرد(از نواحي افلاط، ش
ــت خورد و رومانوس ديوجانوس(امپراطور  بيزانس شكس

روم) اسير آلب ارسلان گرديد.7
ــي  ــرد ملازگرد(463ق/ 1071م) كه ناش ــروزي در نب پي
ــه آن مناطق بود،  ــيعي از تركان ب از مهاجرت جمع وس
زمينه ساز تشكيل حكومت سلاجقه  روم گرديد.8 پس از 
ــد كه نه تنها بر  نبرد مذكور، راه براي عنصر ترك باز ش
ــلّط و در آنجا ساكن شد؛ بلكه امكان تسلّط  آناطولي مس
ــليمان  بن  ــهرهاي روم را نيز يافتند. تا آنجا كه س بر ش
ــت خود را در  ــلاجقه روم، پايتخ ــش، بنيانگذار س قتلم
ــطنطنيه قرار داد.9 غلبه بر آناطولي و تركي  نزديكي قس
ــلاجقه به مشكل  ــخي بود كه س كردن اين منطقه، پاس
ــد و با اين اقدام خود، هم  ــكان مهاجران تركمن دادن اس
ــلامي جلوگيري كردند و  ــز مهاجران در بلاد اس از تمرك
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ــمت آناطولي توانستند در مقابل  هم با هدايت تركان به س
بيزانس قدرت زيادي به دست آورند و نهايتاً اينكه، با اين 

كار هم نژادهاي خود را از آوارگي نجات  دادند.10
ــا بحرانهاي  ــلام ب ــع بايد گفت وقتي كه جهان اس در واق
ــارهاي خارجي مواجه بود، سلاجقه با نيرويي  داخلي و فش
ــلام را بار  ــي جهان اس ــازه ظهور نمودند و اتحّاد سياس ت
ــلامي جاني  ــاخته و به تمدّن و فرهنگ اس ديگر برقرار س
ــد كه  ــيدند.11 وضع جديد بدين گونه تثبيت ش تازه بخش
ــي و منتهي اليه  ــه در مرز آناطول ــلجوقيان، قونيه را ك س
ــت، تصرّف نموده و پايتخت خود كردند.  بيزانس قرار داش
ــلجوقيان، آناطولي را فتح  تركمنان كه بدون مشاركت س
ــده و به رهبري محمّد بن  ــاكن ش كرده بودند، در آنجا س
ــيواس را به  ــيس نموده و شهر س ــمند، دولتي تأس دانش
پايتختي برگزيدند.12 دانشمنديهّ كه درصدد سلطه جويي 
بودند، شعار «فتوّت» را كه از ديرباز شعار زاهدان متصوّف 
ــوان غازي (جهاد در راه  ــم بوده، مطرح نمودند و با عن قدي
ــد. از اين رو تعدادي از  ــيحيان پرداختن خدا) به جنگ مس

امراي دانشمندي خود را «غازي» ناميدند.13
اهداف غازيان در بر پا كردن جنگ، همواره با نيّتي خالص 
ــاس  ــان كه از وضع موجود، احس ــورت نمي گرفت، اين ص
نارضايتي كرده و در ضمن اشتغال معيّني نيز نداشتند، به 
ــرزمينهاي [كفّار] مسيحي حمله مي كردند.14 از طرف  س
ــا مخالفت قدرتمند  ــلجوقيان روم نيز ب ــر حكومت س ديگ
ــد.15 به طوري  ــمنديهّ مواجه ش ــان و به ويژه دانش غازي
ــل آناطولي و امراي  ــلاجقه  روم در داخ ــتقرار س كه با اس
ــمنديهّ در فلات شرقي آن، بيزانس در ميان سلاجقه   دانش

ــمنديه و شاهان ارمني، متنازع فيه بود و  روم، امراي دانش
اين وضع تا سال 527هـ /  1134م ادامه داشت.16

در اوايل قرن ششم هجري/ دوازدهم ميلادي، دانشمنديه 
ــد بودند و  ــلجوقيان روم قدرتمن ــدازه  س ــت كم به ان دس
ــان در كليكيا و با فرنگيان  ــتگين با ارمني امير غازي گمش
521ق/1127م،  ــال  س در  و  ــد  جنگي ــا(الرها)  ادس در 
ــه علت جنگهاي  ــكارا) را فتح كرد. ب ــه و آنقره(آن قيصري
ــتر شد(529هـ –  ــي، مس ــيحيان، خليفه  عباس وي با مس
512ق / 1135-1118م)، عنوان ملك را به او داد و به اين 
ــروع مسلمان شد.17  صورت امير غازي يك حكمران مش
ــاجرات داخلي ميان پسران و برادران ملك محمّد  اما مش
ــيرازه،  وحدت دولت دانشمنديهّ را از هم گسيخت و در  ش
نتيجه، بعد از 536ق/1142م قلمروهاي دانشمنديان ميان 
ــن در سيواس و برادرش عين الدوله اسماعيل، در  يغَي بسََ
ــتان و ذوالنّون در قيصريهّ تقسيم شد. پس  ملطيّه و البس
ــلان دوم سلجوقي چندين  ــن، قليچ ارس از مرگ يغي بس
ــاخه  سيواس پرداخت و سرانجام  بار به مداخله در امور ش
ــرزمينهاي او  ــت و س ــون را در 570ق/1174م كش ذوالن
ــمنديه، محمّد، به عنوان  ــت.18 آخرين امير دانش را گرف
ــلجوقيان در ملطيّه حكومت مي كرد، تا  ــاند ه  س دست نش
ــلان دوم سلجوقي حكومت آنجا را نيز در  اينكه قليچ ارس

سال 573ق/1178م به دست گرفت.19
همانطور كه مطرح شد دومين دسته  بزرگ مهاجران ترك 
ــياي  ــه آناطولي، تركاني بودند كه در برابر مغولان از آس ب
ــته، فرآيند  ميانه و ايران مي گريختند. با مهاجرت اين دس
ــدن آناطولي در قرنهاي هفتم و هشتم هـجري/  تركي ش
ــيزدهم و چهاردهم ميلادي، صورت كامل تري به خود  س

گرفت.20

مهاجرت دراويش و اهل طريقت 
به آناطولي

ــياي صغير پس از  ــت اولين گروه هاي صوفي در آس فعالي
سال 463ق آغاز شد. درباره  اينكه اولين گروههاي صوفي 
ــد، اطلاعات اندكي  ــاني بوده ان ــرزمينها چه كس در اين س
ــتين درويشان بيشتر «آلپ  ــت. اما ظاهراً نخس موجود اس
ــد» بوده اند كه از جانب  ــا يعني «صوفيان مجاه – ارَن»ه
ــرق، يعني آسياي مركزي و نواحي خراسان به آناطولي  ش

مي آمدند و در ترويج اسلام در آنجا مؤثرّ بوده اند.21
ــوايان ديني و  ــادي از پيش ــدّه  زي ــولان، ع ــوم مغ با هج
ــتان و ايران  باباهاي تركمن كه در مقابل مغولان از تركس
ــتند و  ــد، در مرزها پناه جس ــه بودن ــان گريخت و آذربايج
ــلام درآوردند. به اين  ــمن را به دين اس تركمنهاي نيمه ش
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ترتيب مايه  تقويت اسلام شدند و فكر جهاد در راه  ايمان 
ــد. به همين جهت  ــرزي تبليغ كردن ــرزمينهاي م را در س
ــراي ايمان، پيدا  ــات تركمنها عنوان غزا، يا جنگ ب فتوح
ــد.22 اين  كرد و نيز مرزها آكنده از دراويش و خانقاه ها ش
ــياي صغير  دراويش كه پس از آغاز تهاجمات مغول به آس
ــبي در ميان هم مذهبان تركمان  آمده بودند، جايگاه مناس
ــلام غير سنّتي كه در ميان عشاير  خود پيدا كردند. لذا اس
رواج داشت، خاصّه، تصوّف مهم ترين و فراگيرترين مذهب 

در آناطولي تركيّه شد.23
ــياري از عرفا و مشايخ صوفيه از ايران به ويژه  مهاجرت بس
ــرزمين آسياي صغير كه پذيراي بسياري از  خراسان به س
ــع نقطه  عطفي در تاريخ  ــايخ بود، در واق علما، عرفا و مش
تصوّف به شمار مي رود. تصوّف در زمان سلجوقيان آناطولي 
ــتند و ايشان را مساعدت  كه نظر ويژه اي به متصوّفان داش
ــيزدهم  ــد، به ويژه در اواخر قرن هفتم هجري / س مي كردن
ميلادي، در آناطولي رسميّت يافت.24 صوفيان بزرگي كه 
ــلام شهرت يافتند، در اين محيط مي زيستند  در جهان اس
ــوم خود، به  ــا آثار منظ ــه ويژه ب ــرق گوناگون، ب ــه ط و ب
ــار عقايد طريقت خويش مي پرداختند، تأثير اساسي  انتش
اقدامات ايشان در حيات اجتماعي آناطولي در قرن هشتم 

هجري/14ميلادي، آشكارا ديده مي شود.25
احترامي كه سلاطين سلجوقي براي مشايخ (صوفي) قائل 
ــود.26 لذا مي توان  ــيخ ب ــد، مانند احترام مريد به ش بودن
ــي از آن،  ــول و ناامني ناش ــوم مغ ــر از هج ــت كه غي گف
ــامح و تساهل سلجوقيان درباره  اديان و مذاهب، عامل  تس
ــيوع و گسترش تصوّف در آناطولي به شمار  عمده اي در ش
مي رفت.27 از اين رهگذر بود كه عرفا و مشايخ برجسته اي 
چون مولوي، شمس تبريزي، برهان الدّين محقّق ترمذي، 
ــن عراقي، نجم الدين  ــراج الدّين ارموي، فخرالدّي قاضي س
رازي، اوحدالدّين كرماني و … به آسياي صغير مهاجرت 
ــد كه هر كدام از آنها حتي صاحب مقامات عرفاني و  كردن
ــع آن طريقتهاي صوفي و  ــده اند و به تب امور ديني هم ش
ــطه  آنها، در آسياي صغير به وجود آمد.  عرفاني نيز به واس
ــس از آن آناطولي به صورت مركزي براي آميزش آراء و  پ

عقايد مذهبي درآمد.28
ــه در ميان تركان  ــهاي صوفيان جذابيّت طريقتها و گرايش
ــروه زيادي از  ــأت مي گرفت. گ ــاي قبلي آنان نش از باوره
ــيني را به زندگي شهري ترجيح  تركان كه زندگي كوچ نش
ــلام و قوانين اسلامي را نه از طريق كتابها و  مي دادند، اس
فقها بلكه بيشتر از باباها (آتاها) يا «دَدَه ها»29 كه در واقع 
ــي آنها بودند، فرا  ــمن در اعتقادات قبل جايگزين كام ياش
مي گرفتند.30 اين افراد قوانين اسلامي را با زباني ساده و 

ــين براي آنها تبيين  در حد فهم و درك تركهاي بيابان نش
ــلاش مي كردند كه اعتقادات قبلي تركان را  مي كردند و ت
ــا بقبولانند.31 پايه و  ــلامي داده و به آنه رنگ و بويي اس
اساس اين نوع مفاهيم صوفيانه را عقايد و باورهاي شمني، 
كه در قالب يسوي گري و ملامي گري در قرن سوم هجري/ 
نهم ميلادي در خراسان ظهور كرد، تشكيل مي داد. از آنجا 
كه زندگي اين تركان كوچ نشين، ساده و بي آلايش بود؛ لذا 
ــه اي كه به احكام عبادي (نماز، روزه و …)  عقايد صوفيان

بي اعتنا بودند، مورد استقبال آنها قرار مي گرفتند.32
ــه هنگام هجوم  ــخصيّتهاي بزرگ صوفي ك يكي ولي از ش
ــان به آسياي صغير مهاجرت نمود، حاجي  مغول از خراس
بكتاش، ولي نيشابوري بود. وي توانست با قابليّتهاي فردي 
ــاده براي تركان  ــلامي به زبان س و تبيين مباني عقايد اس
ــب  ــي، به زودي محبوبيّت زيادي در ميان آنها كس آناطول
ــاش، خليفه رهبر جنبش بابائيه بود كه  نمايد. حاجي بكت
ــت اين جنبش در آناطولي ادامه زندگي داد  پس از شكس
ــيه توسط پيروان او شكل  و پس از مرگش، طريقت بكتاش

گرفت.

جنبش بابائيّه
ــي  ــيان تركيه به جنبش ــش جامعة علويان و بكتاش پيداي
ــن جبنش كه دنباله   ــام جنبش بابائيه بازمي گردد. اي به ن
ــمنديهّ بود، اساس محكمي جهت پايه گذاري  نهضت دانش
ــي گرديد.33  ــت بكتاش ــر يعني طريق ــت مهم ديگ نهض
جنبش بابايي در نيمه  نخست قرن هفتم هجري (638ق/ 
1240 م) همزمان با يورش مغولان در آناطولي و در قلمرو 
ــلاجقه  روم روي داد. در اين زمان گروهها و دسته هاي  س
ــيدند.  ــان به آناطولي مي رس ــدي از تركان و تركمن جدي
ــاي پي در پي و  ــي از جنگه ــديد بحران اقتصادي ناش تش
ــرايط زندگي آنان را وخيم تر  ــدن مالياتها، ش روزافزون ش
ــاخت ويژه اي از حاكميّت  ــلجوقيان روم، س مي كرد.34 س
ــار بر  ــي به راه انداخته بودند كه فش ــرافي را در آناطول اش
ــتين و معمولي ترين نتايج  قشرهاي پايين جامعه از نخس
ــهروندان درجه دو  ــمار مي رفت.35 تركمنان، ش آن به ش
ــدند و حقوق اجتماعي آنان ناديده گرفته  محسوب مي ش
مي شد. از اين رو جنبش بابائيّه با هدف پايان دادن به ظلم 

و بي عدالتي، شكل گرفت.36
ــع معاصر جنبش مذكور در معرّفي رهبر اين جنبش،  مناب
ــحاق و گاه از بابا الياس نام برده اند. ابن عبري  گاه از بابا اس
ــيخ اصلي  ــحاق را نماينده  ش (م 683ق/ 1285م) بابا اس
ــت و نامش بابا  ــيه اقامت داش ــهر آماس طريقت كه در ش
ــي (م 670ق/ 1272م) بابا  ــود، ذكر مي كند.37 ابن بي ب ب



ــودي) را رهبر اصلي و بابا الياس را همكار  اسحاق (كفرس
ــورد عفو واقع  ــحاق، م ــته كه پس از قتل بابا اس وي دانس
شد.38 آنچه مسلم است اين است كه پيشواي اين شورش 
ــتيلاي  ــاني بوده كه پس از اس تركماني يك صوفي خراس
ــياي صغير مهاجرت كرده و  ــرزمينش به آس چنگيز بر س

شهرت وي از سال 628ق/ 1230م آغاز شده است.39
مؤسس نهضت بابائيّه در صنعت شعبده ماهر بود و همواره 
به دعوت اتراك مشغول بود.40 پيروان وي، او را رسول االله 
ــول  ــن مي گفتند: «لا الهَ الاّ االله، بابا رس ــب داده و چني لق
ــوده و در مقابل  ــغول ب ــالها به چوپاني مش االله»41 وي س
ــكمش اكتفا مي كرد. رفتار  ــير كردن ش كارش فقط به س
ــد.42  ــث محبوبيّت وي در ميان مردم ش ــه  او باع زاهدان
ــدند و  ــياري بر گرد او جمع ش ــي كه تركمنان بس هنگام
تعداد نيروهاي سواره  او به شش هزار نفر رسيد، خروج بر 
ــلاجقة روم آغاز گرديد.43 لشكر بابايي، هر كس را كه  س
راه دعوي ايشان پيش مي گرفت، امان مي دادند و مابقي را 
به قتل مي رساندند.44 آنها تا زماني كه به آماسيه رسيدند، 
ــكرهايي را كه براي سركوب آنها فرستاده شده  تمامي لش
ــيدند،  ــيه رس ــت دادند.45 و چون به «آماس بودند، شكس
ــتيلا گرفته بود. سلطان (غياث الدّين  شعله  شكوهشان اس
ــر احتياط پناه به  ــون خبر يافت «از س ــرو دوم) چ كيخس
ــگر  ــاه را كه سرلش جزيرة قبادآباد برد و حاجي ارمغان ش

آماسيه بود، بدان حدود فرستاد.»46
ــل ابن بي بي، بابا  ــگام، رهبر جنبش (بنا به نق ــن هن در اي
اسحاق) با گروهي از پيروان خود در آماسيه بود، ارمغان شاه 
او را دستگير كرده و اعدام نمود.47 باباييها با آنكه از اعدام 
ــده بودند، اما از جنگ بازنايستادند،  مرشدشان خبردار ش
ــلجوقي را درهم شكسته و ارمغان شاه را به قتل  لشكر س
رساندند.48 از آنجا كه لشكريان مسلمان سلجوقي به دليل 
توهّماتي كه از باباييها داشتند (چه بسا آنها را شكست ناپذير 
مي پنداشتند) از جنگ عليه آنها خودداري مي كردند، (به 
دستور سلطان) فوجي از فرنگيان(مسيحيان) را در صفوف 
مقدّم لشكر جاي دادند.49 
ــلح  ــه تا دندان مس آنها ك
را  باباييها  ــلات  بودند، حم
ــپاه  ــع كردند و آنگاه س دف
ــك حملة  ــلجوقي «به ي س
ــار هزار  ــكار، چه ــان ش ج
ــوارج [باباييها]  ــرد از خ م
ــد و جيحون خون  بيفكندن
روان كردند و بر پير و جوان 

ــه ساله، كسي  ابقا و محابا ننمودند و به جز اطفال دو و س
ــتند و در حال، قصّاد ]قاصدان[ به حضرت  را زنده نگذاش
سلطان روان كردند و زن و بچه و اموال و اسباب خوارج را 
بعد از افراز ]جدا كردن[ خمس خاص، بر يكديگر تقسيم 
ــاكر بر موجب حكم به اوطان مراجعت كردند  كردند و عس

و امراء به حضرت سلطنت پيوستند.»50
بنا به نقل ابن عبري، پس از شكست باباييها، بابا و مريدش 

اسحاق، هر دو دستگير شده و گردنشان زده شد.51
ــت، مورخاني چون ابن بي بي و ابن عبري  گرچه ممكن اس
ــند و حتي  ــار خود درباره  بابائيان اغراق كرده باش در گفت
دشمني از برخي الفاظ آنها هويدا باشد، به هر حال، اولين 
ــيدن به يك  ــد جنبش بابائيّه تحقّق بخش و آخرين مقص
هدف سياسي مشخّص يعني بالا بردن موقعيّت تركمنان، 
ــيس دولتي براي آنان  ــتقرار آنها در وطن جديد و تأس اس
ــانيهاي  ــوايان معنوي نوين بود.52 پريش ــه رهبري پيش ب
ــي و اقتصادي، عامل اصلي پذيرفته شدن  عقيدتي، سياس
اين نهضت از طرف مردم و اعتقادشان به حقانيّت و موجّه 
ــابق  ــت جنبش، اوضاع را به حال س ــودن آن بود. شكس ب
ــلجوقيان نيز سود چنداني از غلبه  خود  برگرداند. البتّه س
ــال از آن تاريخ نگذشته بود كه سيل  نبردند و هنوز دو س
ــده بود، بنيانشان را  ــرازير ش مغول كه به جانب مغرب س

برانداخت.53
ــت، ادامه   ــكل گرف ــه در آناطولي ش ــي ك ــت باباي طريق
يسوي گري بود كه در قرن ششم هجري/دوازدهم ميلادي 
در تركستان پيروان زيادي پيدا كرده بود.54 احمديسوي 
ــه  دوم قرن  ــود كه در نيم ــاعر بزرگ ترك ب ــي و ش صوف
ــايرام»  ــتاي «س ــم ميلادي/ پنجم هجري  در روس يازده
تركستان غربي چشم به جهان گشود. وي سومين خليفه  
يوسف همداني، عارف ايراني بود كه از همدان به تركستان 
آمد و در سال  533 ه ـ/ 1140م در مرو وفات كرد. اشعار 
عارفانه  احمد كه به زبان تركي سروده شده است، در ميان 
ــيار يافت و حتّي در حال  ــهرت و محبوبيّت بس تركان ش
ــياي ميانه، از او  ــعار عاميانه در آس ــاعران اش حاضر نيز ش

تقليد مي كنند.55 
ــوي» يعني  ــب «آتايس ــا به او لق ــه تركه ــوي ك احمديس
ــيار مهمي در  ــوي دادند، به احتمال زياد نقش بس بابايس
ــلامي در ميان تركان داشته  ــترش اسلام و عرفان اس گس
ــت.56 از معلوماتي كه از مناقب نامه ها در مورد زندگي  اس
احمد يسوي وجود دارد، استنباط مي شود كه مناقب وي 
ــتان و قرقيزستان(مركز  ــه منطقه  ترك نشينِ تركس در س
پهنه  شرق)، در طول رودخانه  ايديل  يا ولگا (پهنه  شمال) 
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ــر گرديده است. در  و آناطولي و روملو (پهنه  غرب) منتش
ــوي اهل  ــط يك درويش يس ــاب جواهرالابرار كه توس كت
ــده، همچنين در كتاب حاكم آتا كه  ــتان نوشته ش تركس
ــت، مناقبي وجود دارند كه گرچه  ميان قرقيزها مشهورس
ــه واقعيت تاريخي نيز  ــوي اند، امّا ب از حكايات قديمي يس
نزديكند. برخي از اين مناقب از اعتقادات ابتدايي و قديمي 
ــوم به  ــمه گرفته و هنوز هم از عادات و رس مردم سرچش

جاي مانده در خانقاههاي يسوي هستند.57
ــتر در ميان تركان  ــي» بيش ــهر «يسَ ــوي در ش احمديس
ــين و روستايي فعاليّت مي كرد. اين امر به معناي  چادرنش
ــاس فرهنگ افراد مذكور  شكل گيري «يسوي گري» براس
ــط آنها به صورت  ــد. از اين رو پذيرش اسلام توس مي باش
سطحي و متناسب با زندگي پرتحرّك آنان بود. در چنين 
ــويهّ، آميزه اي از فرهنگها و  ــرايطي، طبيعي بود كه يس ش
ــد و به عبارت ديگر آنها مجبور  باورهاي سابق تركان باش
بودند كه باورهاي شمنيستي خود را رنگ و بويي اسلامي 

بدهند.58
بعد از سركوبي جنبش بابائيّه، بسياري از بازماندگان آن از 
شهرهاي سيواس، توگات و آماسيه به ولايت كَرَشهر، واقع 
در آناطولي مركزي، كه حاجي بكتاش ولي در همان زمان 
در يكي از دهات آنجا اقامت گزيده بود، مهاجرت كردند و 
در اطراف خانقاه وي گرد آمدند و طريقت بابايي به تدريج 
ــتحيل گرديد. گروههاي ديگري  در طريقت بكتاشيّه مس
ــان بنا به  ــه ولايتهاي غربي تر رفته و بقايايش ــان ب از بابائي
اقوالي، بعدها در حلقه  مريدان شيخ بدرالدّين سيماونه اي 

درآمدند.59

ظهور امپراطوري عثماني
ــياي صغير و شكست سلجوقيان در  با حمله  مغولها به آس
ــه داغ، قلمرو آنان به دست  641ق/1243م در محل كوس
ــلاجقه بودند و از تركمناني  ــي افتاد كه قبلاً تابع س اميران
ــتان به آناطولي آمده و با  ــمار مي رفتند كه از تركس به ش
ــان ارتدكس در اراضي بيزانس ساكن شده  موافقت كشيش
ــلجوقي جريان  ــركت در جنگهايي كه در دولت س و با ش
ــكيل داده بودند.60 اين اميرنشينها  داشت، امارتهايي تش
عبارت بودند از قارامان در اطراف قونيّه و ارمناك، گرِميان 
ــرقي در نواحي كوتاهيّه و دنيزلي، آيدين در  در شمال ش
ــه در نواحي  ــراف ازمير و جنوب غربي آناطولي، منتِش اط
ــهرهاي موغلا،  ــامل ش ــاحلي جنوب غربي، ش مرزي و س
ــي و  ــراف، قراس ــالات، ميلاس، همچنين صاروخان، اش ب
ــياي صغير.61 هر يك از  ــدر، در نواحي مختلف آس ذوالق
ــتقلال، فرمان مي راندند و در گسترش و  اين امارتها با اس

ــلامي و نيز اسلامي شدن آسياي صغير  تثبيت فرهنگ اس
ــياري از مسجد،  ــتند. هم اكنون آثار بس سهم مهمي داش
ــر  ــر آن در سرتاس ــرّاء و نظاي ــفاء، دارالق ــه، دارالشّ مدرس
شهرهاي آناطولي وجود دارد كه به اين اميرنشينها مربوط 

است.62
ــينها، و مي توان گفت در  ــا در يكي از اين اميرنش عثمانيه
كوچك ترين آنها مستقر بودند. تركان عثماني در سه دهه  
نخست قرن هفتم هجري/ سيزدهم ميلادي مانند بسياري 
ــك دوره  تاريخي و با فواصل  ــل ترك كه در طي ي از قباي
زماني دور و نزديك، از مناطق استپي آسيا به سمت غرب 

و آناطولي مي آمدند، وارد آسياي صغير شدند.63 
ــلاجقه  روم و نيز فتح  ــت س ــلال دول ــي و اضمح فروپاش
ــطنطنيّه و احياي امپراطوري بيزانس به وسيله   دوباره  قس
امپراطور ميكائيل هفتم، پالئولوگوس، كه خاندانش بيشتر 
گرفتار امور شبه جزيره  بالكان بوده و مجبور بودند در برابر 
ــاي فرمانروايان لاتين مقاومت كرده و به حد  زياده خواهيه
كافي مراقب اوضاع آناطولي نباشند، به دسته هاي تركمن 
ــده و به جهاد  امكان مي داد كه پي در پي وارد آناطولي ش

و غزا بپردازند.64
تركان عثماني منتسب به قبيله اي از قبايل غزتركي به نام 
ــتند. اين قبيله از ميانه  آسيا تحت رهبري  قبيله  قايي هس
ارطغرل به سمت غرب حركت كرد و بعدها جانبدار سلطان 
ــلجوقي (از سلاجقه  روم) شده و به سپاه  علاءالدّين اول س
او پيوستند.65 علاءالدين در جنگ سال 630 ق/1232م 
ــروه، قبيله   ــوان پاداش حمايت اين گ ــد و به عن پيروز ش
ــمال  ــلطه  خود در ش مذكور را در يكي از مناطق تحت س
غرب آناطولي به نام سگوت كه در مرزهاي دولت بيزانس با 
دولت سلجوقي بود، اسكان داد، به طوري كه رئيس قبيله 
يعني ارطغرل لقب مرزبان يافت.66 بنا به نظر پاول وتيك 
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ــي)، عثمانيها  اتريش (دانشمند 
به عنوان غازيان مرزي، پويايي 
ــت  ــور و حميّ ــاده و ش فوق الع
زيادي براي اشاعه  دين اسلام از 
خود نشان مي دادند و سرانجام 
ــه  امارتهاي  ــر هم ــتند ب توانس
ترك ديگر آناطولي غلبه يافته 
و امپراطوري بيزانس را از ميان 
بردارند، اما به نظر مي رسد كه 

ــائل مادّي و نيز وارد شدن به بازيهاي سياسي پيچيده   مس
ــاي قوي تري براي ظهور پيروزمندانه  آنها  منطقه، انگيزه ه

در منطقه  مذكور بودند.67
بنا به عقيده  بابينگر، عثمانيها قبل از ورود به آسياي صغير، 
اسلام آورده بودند، آنها كه تحت تأثير نهضت صوفي گري 
قرار داشتند، با پيگيري اقدامات سلجوقيان، اسلامي كردن 
ــا برپايي زاويه ها، خانقاهها  ــياي صغير را ادامه داده و ب آس
ــج طريقتهايي چون  ــر آناطولي به تروي ــا در سراس و تكاي
ــين عثماني  ــيّه كمك كردند.68 اميرنش ــه و بكتاش مولوي
ــينهاي آناطولي و ملحق كردن  ــتيلا بر ساير اميرنش با اس
آنان به متصرّفات خويش ظرف مدّت يك قرن، موفق شد 
آناطولي را يكپارچه نمايد. به طوري كه اميرنشين كوچك 
ــه يك امپراطوري بزرگ در تاريخ گرديد  عثماني تبديل ب
ــش قرن در صحنه  سياست اسلامي و جهاني  و بيش از ش

ايفاي نقش نمود.69

روابط نخسـتين سـلاطين عثماني با اهل 
طريقت

ــين هاي  ــا غلبه بر ديگر اميرنش ــين عثماني كه ب اميرنش
ــياي صغير به امپراطوري قدرتمندي در دنياي آن روز  آس
تبديل شد، براي ادامه  حيات و نيز براي وحدت بخشيدن 
ــي و مذهبي متنوّعي  ــه از گروههاي قوم ــه جامعه اي ك ب
ــيخي  ــران صوفي و گروههاي ش ــود، به رهب ــوردار ب برخ
ــد؛ چرا كه رهبران صوفي با توجّه به شخصيّت  متوسّل ش
ــي در بين مردم برخوردار  ــك خود، از نفوذ بالاي كاريزماتي

بودند.70
ــته به  ــالوده  حاكميت عثماني آغش ــا كه بنيان و ش از آنج
ــه در قوام گيري حكومت  ــاي صوفي ــوّف بود، طريقته تص
ــد. دولت عثماني در  ــزايي ايفا نمودن آل عثمان نقش به س
ــتين مرحله  شكل گيري از نخبگان ديني متصوّفه كه  نخس
ــرزي نفوذ فراواني  ــردم مناطق دورافتاده اي م در ميان م
ــيار گرفت و سلاطين نخستين عثماني  داشتند، ياري بس
روابطي تنگاتنگ با پيروان طريقتهاي صوفيّه داشتند.71 

ــلطنت از 680  ــان غازي(س عثم
ــود داماد يكي  ــا 724ق) كه خ ت
ــت أخي72، به  ــروان طريق از پي
ــيخ «آطه بالي» [اده بالي]  نام ش
ــبرد  ــود از نفوذ أخيان در پيش ب
طرحهايش بهره جست. اين شيخ 
صوفي اولين مفتي رسمي دولت 
ــمار مي آيد.73  ــه ش ــي ب عثمان
ــا  ــلطنت از 724 ت ــان (س اورخ
ــيني  ــورداري از حمايت أخيان به جانش ــا برخ 761ق) ب
پدرش رسيد و براي آنها و ديگر فرقه هاي متصوّفه  عرفاني 
كه به حمايت از عثماني برخاسته بودند، موقوفاتي تأسيس 

كرد.74
ــت  ــلطنت از 761 تا 791ق) خود به رياس ــراد اول (س م
ــتگاه  ــد. نفوذ تصوّف در دس ــان برگزيده ش ــت أخي طريق
ــازه اي در  ــر گاه خليفه  ت ــيد كه ه ــي تا بدانجا رس عثمان
ــلطنت مي نشست شيخ مولويهّ شمشير او را  عثماني به س

به كمرش مي بست.75
ــش از نيروي  ــتوانه  معنوي مهيب ترين بخ ــيّه پش بكتاش
نظامي عثماني يعني «يني چري»76 بود. با گسترش دامنه  
ــتري  ــلح بيش فتوحات در روملي، عثمانيها به نيروي مس
ــراي مسيحي  ــدند. از اين رو با به كارگيري اس نيازمند ش
ــيحي خود در  ــز به خدمت گرفتن كودكان اتباع مس و ني
ــي در قارّه  اروپا) و تحت تعليم و  روملي (متصرّفات عثمان
ــپاهي تحت عنوان «يني چري»  تربيت قرار دادن آنان، س
به وجود آوردند.77 يني چريان، حاجي بكتاش ولي را پير 
ــيان»  ــتند و به خود عنوان «بكتاش طريقت خود مي دانس
ــان (فرمانده هانشان) «آغاي بكتايشان»  داده و به آغايانش
ــپاه يني چري  ــيس س ــد.78 برخي منابع از تأس مي گفتن
ــط خود حاجي بكتاش سخن گفته اند، حال آنكه اين  توس
مطلب نمي تواند صحيح باشد؛ چرا كه حاجي بكتاش ولي 
در نيمه  دوم قرن هفتم هجري/ سيزدهم ميلادي(احتمالاً 
ــت در حالي كه  669 ق/ 1271-1270م) وفات يافته اس
ــال 764هـ/ 1363م تأسيس شده  ــپاه يني چري در س س
ــه دارد.79 به هر  ــا تاريخ مذكور حدود يك قرن فاصل و ب
حال يني چريان كه بازوي نظامي عثماني بودند، به حاجي 
ــتگي معنوي داشتند. بناي تربت حاجي  بكتاش ولي وابس
ــراد اول80 از ديگر  ــط م ــتين بار توس بكتاش براي نخس
مواردي است كه بيانگر روابط دوستانه  سلاطين نخستين 

عثماني با اهل طريقت است.
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